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همه دست زدند. 
تور سفيد با ستاره هاي طلايي تزيين شده بود. 

سفره عقد را خودشان چيده بودند. ساده ساده؛ اما همه 
چشم ها را به سمت خودش مي كشيد. 

ــت شيشه هاي  ــفره هاي جور واجور را پش آن قدر كه س
ــان تازه و نو بود. از  مغازه ها ديده بودند همه چيز برايش
ــرخي كه براي تزئين به كار رفته بود، تا سه  گل هاي س

تا جعبه به جاي دو تا جعبه حلقه ازدواج توي سفره. 
ــفره برداشت و زير  ــت برد و جعبه اي را از س داماد دس
ــيدند تا حلقه را ببينند،  نگاه هاي كساني سرك مي كش
آرام در جعبه را باز كرد و به دست همسرش داد. نگاه ها 
روي سكه ها خيره ماند و توي ذهن ها اين سئوال موج 
زد، كدام دامادي سر عقد به جاي حلقه سكه مي دهد؟! 

اصلا چندتاست؟!
ــز ديگري  ــه چي ــود كه ب ــا عروس ب ــط تنه ــن وس اي
ــيد. صحنه ها تك تك از جلوي چشمانش رژه  مي انديش

مي رفتند.

همه دست زدند. 
تور سفيد با ستاره هاي طلايي تزيين شده بود. 

ــرا جهيزه ات  ــاله معطل توأم چ ــاد مي زد: 1 س مرد فري
آماده نيست؟! من 2 ميليون رهن خونه را آماده كرده ام. 

مي شه باهاش دو تا اتاق اجاره كرد كه بريم توش.
ــك در چشمان دختر حلقه زد: خوب تقصير من چيه؟  اش

برم دزدي يا گدايي؟
ـ من نمي دونم... ازدواج نكردم كه علاف تو بشم.

دختر بغضش را فرو داد: نامرد جهيزيه من الانش هم از 
دو ميليون بيش تره.

ــك چون  ــاد در ذهنش پيچيد. اش ــه و فري صداي گري
ــد. از وقتي كه  ــه چشمش پديدار ش مرواريدي در گوش
اتفاقي رفته بود خونه همسايه شون اين صحنه شده بود 

كابوس هر شبش.
ــت اين صحنه ها توي  به زور لبخند زد. دلش نمي خواس
ــردد بود كه  ــود. براي همين م ــان تكرار ش خانه خودش
ــش  ــارا كه 2 روز بود در گوش ــواب مثبت بدهد به س ج
ــر از اين گيرت  ــه بختت نزن. بهت ــت پا ب مي خواند پش

نمي آيد.
گفت: به يك شرط موافقم... 5 سال عقد باشيم!!!

ــت كه يك سال  ــال!!! آخه براي چي دَرسِ ـ چي؟! 5 س
ديگر تموم مي شه.

ــت  ــراي خريد جهيزيه (نمي خواس ــم، ب ـ نه براي درس
ــروع نشده  ــون هنوز ش زندگي اش مثل دختر همسايه ش

با دعوا ختم شود) 
ــه همزمان با  ــده بود فاطم ــش را خواند. دي ــارا تا ته س
درسش كار مي كند و حالا سر سفره عقد بودند. به تدبير 
سارا و عنايت و لطف خداوند كه كسي را سر راهش قرار 
ــت  داده بود كه هر چيزي را كه براي خودش مي خواس

براي ديگران نيز مي خواست.
ــته سرش را جلو آورد. يك كمي سكه ها  خواهرش آهس

را جابه جا كن ببينم چندتاست؟
به پهناي صورت خنديد و آرام گفت: 14 تا مهريه ام... 

نيازي به شمردن نداشت همسرش را خوب مي شناخت. 
ــرط داره.  ــونده بود فقط يك ش ــارا به داماد پيام رس س
ازدواج طبق سنت؛ از مهريه گرفته تا جهيزيه و مراسم. 
ــون راضي اند به اين  مطمئن بود احمد و فاطمه هردوش

شرط.
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